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در امتداد تاریکی
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اختصاصی خراسان
ازمیان‌خبرها

عروس مرموز!

ــت. او با  ــروس بــزرگــم اس همه ایــن ماجراها تقصیر ع
خودخواهی تمام، پسرم را تحریک می کند تا قید مادرش 
را بزند. او هم که به حرف همسرش گوش می کند، روزگارم 
را سیاه کرده است، حالا هم هنوز مراسم چهلم فوت پدرش 
را برگزار نکرده ایم که برای ارث و میراث معرکه عجیبی 
به راه انداخته است و ... پیرزن 72ساله که با تکیه بر یک 
عصا، نفس زنان وارد کلانتری شده بود، در حالی که بیان 
می کرد پسرم با تحریک های همسرش زندگی ما را فلج 
کرده است، درباره این قصه تلخ به کارشناس اجتماعی 
کلانتری سپاد مشهد گفت: تا قبل از این که همراه و شریک 
زندگی‌ام مرا در این دنیای فانی تنها بگذارد، روزهای 
خوبی را سپری می کــردم. همسرم بازنشسته یکی از 
ادارات دولتی بود و شغل و جایگاه اجتماعی مناسبی 
داشت. از سوی دیگر، خیلی به فرزندان و خانواده اش 
اهمیت می داد. در طــول 55ســال زندگی مشترک 
همواره سعی می کرد با من مهربان باشد و حق و حقوق 
همه فرزندانش را رعایت کند، چرا که پنج دختر و چهار 
پسر حاصل این زندگی مشترک است.  همسرم زمانی که 
در قید حیات بود سعی کرد اموال خود  را بین فرزندانش 
تقسیم کند تا هنوز زنده است آن ها از ارثیه پدری بهره مند 
شوند. او علاوه بر هزینه های معمولی مانند ازدواج، به هر 
کدام از پسرانش یک قطعه زمین یا آپارتمان داد تا از اجاره 
نشینی رهایی یابند. با این حال ، قبل از مرگش وصیت 
کرد که یک سوم از اموالش را برای هزینه های مراسم ختم 
و کفن و دفن بپردازیم و مبالغی را نیز برای ادای واجبات 
دینی و کمک به فقرا هزینه کنیم. خلاصه، حدود یک 
ماه قبل وقتی همسرم از دنیا رفت، ما نیز طبق وصیت او 
عمل کردیم. با این حال ، پسر بزرگم که خودش از اوضاع 
اقتصادی خوبی برخوردار است و چندین واحد آپارتمانی 
دارد، به منزلم آمد و با توهین و فحاشی، توفانی به راه 
انداخت که آبرویم را در محل برد. او فریاد می زد که  ارثیه 
اش را می خواهد و ما نباید بدون اجازه او پولی را صرف فقرا 
می کردیم. در حالی که همسرم فقط یک منزل مسکونی 
باقی گذاشته است که من در آن زندگی می کنم. همسرم 
جز جهیزیه کامل، ارثیه دیگری به دخترانش نداده است 
و هیچ کدام از دامادهایم چشم طمعی به ارثیه او ندارند. 
ولی پسر بزرگم که سال ها بود به تحریک همسرش خبری 
از مادرش نداشت اکنون ادعا می کند باید همین منزل 
مسکونی را بفروشند تا او به ارثیه اش برسد!  من با دل 
شکستگی به عروسم گفتم نمی توانم تو را نفرین کنم اما 
دعا می کنم خداوند عروسی مانند خودت نصیب ات کند 
و ... شایان ذکر است، به دستور سرهنگ عامری )رئیس 
کلانتری سپاد( این پرونده توسط مشاوران زبده کلانتری 

مورد بررسی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

خراسان رضوی 

عامل »جنایت« در خیابان »مهر« 
تسلیم شد

سجادپور- جوان 25 ساله ای که در پی نگاه مرموز 
جوان 19 ساله ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده 
بود، خود را تسلیم قانون کرد. به گزارش خراسان، 
شب شنبه گذشته، درگیری بین دو تن از سرنشینان 
دو دستگاه پراید در خیابان »مهر« منطقه مهرآباد 
مشهد به خاطر »نگاه مرموز« از داخل خودرو رخ داد 
که طی آن جوان 19 ساله ای به نام »جابر« در حالی 
با ضربه چاقوی رضا جوان 25 ساله به قتل رسید که 
او نیز هدف ضربات چاقوی »جابر« قرار گرفته بود. در 
این درگیری جوان دیگری نیز به نام »م-ق« با ضربه 
چاقوی متهم به قتل مجروح شد و عامل جنایت با 
شنیدن خبر مرگ »جابر« به مکان نامعلومی گریخت. 
با آغاز تحقیقات از سوی قاضی احمدی نژاد )قاضی 
ویژه قتل عمد( متهم فراری صبح روز گذشته خود را 
تسلیم قانون کرد و در اداره جنایی پلیس آگاهی لب 

به اعتراف گشود.

 کلاهبرداری  با  »ورق تاروت «
 در فضای مجازی !

توکلی- رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از کشف 
پیش دستانه کلاهبرداری و دستگیری زن  فالگیر 
خبر داد. به گــزارش خبرنگار ما سرهنگ»یدا... 
حسن‌پور«  گفت : کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و 
کلاهبرداری این پلیس با رصد جراید، مطبوعات 
محلی و فضای مجازی از یک فقره  کلاهبرداری در 
قالب رمالی با بهره گیری از »اوراق تاروت« )»تاروت« 
مجموعه‌ای از کارت‌های بازی است( باخبر شدند 
و تحقیقات خود را در این زمینه متمرکز کردند‌. وی 
افزود: کارآگاهان  پلیس  درادامه  با انجام تحقیقات 
فنی و اطلاعاتی گسترده، پس از شناسایی متهم ، 
با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند و او را در 
مخفیگاهش و در یک عملیات غافلگیرانه  دستگیر 
کردند.وی با بیان این که  متهم به مرجع  قضایی 
تحویل شده است، خاطرنشان کرد، تحقیقات در 
خصوص شکات پرونده ادامــه دارد. این مسئول 
انتظامی  افزود : رمالی اینترنتی شیوه دیگری از 
کلاهبرداری است که درآن مجرمان و تبهکاران، 
افراد ساده‌لوح را از طریق وب‌سایت‌ها و شبکه‌های 
اجتماعی  تلفن همراه  شکار می کنند و به دام 

می‌اندازند. 

عاملان یک جنایت هولناک در بازسازی صحنه قتل تشریح کردند:

سجادپور- او کنار آتش نشسته و دستانش را 
روی شعله ها گرفته بود تا گرم شود. من که نقشه 
قتل را از قبل برنامه ریزی کرده بودم به آرامی 
از کنارش برخاستم و پشت سرش قرار گرفتم. 
برادرزنم نیز نظاره گر این صحنه بود تا من کار را 
شروع کنم. در یک لحظه چاقو را بیرون کشیدم 
و ضرباتی به پشت گردنش زدم! »براتعلی« 
که هنوز گیج بود به پشت روی زمین افتاد و در 
همین حال برادرزنم کنار سر او زانو زد و بینی و 

دهانش را گرفت تا خفه شد و ...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی 
ــت که  از مــاجــرای یــک جنایت هولناک اس
با ریزبینی و هوشیاری قاضی شعبه 407 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از لابه لای 
اوراق یک پرونده جعل سند بیرون کشیده 
شد. راز این جنایت زمانی لو رفت که خواهر 
مرد 45 ساله ای در پاییز سال 97 ماجرای 
ــزارش داد  گم شــدن بـــرادرش را به پلیس گ
و ادعــا کرد که  مستاجر 38 ساله بــرادرش، 
آگهی فروش خانه او را در سایت دیوار اعلام 
کرده است. این در حالی بود که مستاجر ادعا 
داشت خانه را حدود یک ماه قبل از »براتعلی« 
)صاحبخانه( خریده است! به گزارش خراسان، 
این پرونده با توجه به اهمیت ماجرا در شعبه 
ــرای عمومی و انقلاب و زیر نظر  407 دادس
قاضی محمدرضا جعفری مورد کنکاش های 

قضایی قرار گرفت ولی خبری از صاحبخانه 
نبود! همین موضوع ظن قاضی را برانگیخت 
و بدین ترتیب پرونده مذکور در حالی زیر ذره 
بین فرضیه های متفاوت ورق خورد که »جواد« 
)مستاجر( مدعی بود اثر انگشت صاحبخانه زیر 
قولنامه وجود دارد و او منزل نقلی را به مبلغ 45 
میلیون تومان به نام همسرش خریده است. با 
توجه به این که صاحبخانه مردی سابقه دار بود 
اثر انگشت وی با اثر انگشت زیر قولنامه مطابقت 
داشت اما بنگاه دار مورد ادعای جواد، خرید و 
فروش این خانه را انکار می کرد. این ماجرا در 
حالی به معمایی پیچیده تبدیل شد که جواد با 
دلایل انکارناپذیری اثبات می کرد صاحبخانه 
اش فردی سابقه دار است و مدت های زیادی 
را در کمپ های ترک اعتیاد به سر برده! اکنون 
نیز شاید در یکی از زندان های کشور یا مراکز 
ترک اعتیاد باشد! با آن که تحقیقات برای یافتن 
صاحبخانه گم شده مدتی به طول انجامید 
اما هوشیاری مقام قضایی، این پرونده را وارد 
مرحله جدیدی کرد. او دستور داد کارآگاهان 
پلیس آگاهی خــراســان رضـــوی، »پریسا« و 
»جواد« )زوج مستاجر( را به طور جداگانه مورد 
بازجویی های تخصصی قرار دهند چرا که او از 
نحوه گفتار و حرکات متهمان پرونده جعل، به 
وقوع جنایتی وحشتناک رسیده بود. چند ماه 

بعد بالاخره بازجویی ها نتیجه داد 
و راز یک قتل هولناک فاش شد. 
»پریسا« در لابه لای اظهاراتش 
گفت: شبی »جــواد« به خانه آمد 
و خون هایی را که روی شلوارش 

ریخته بود تمیز کرد! و ...
ــزارش خراسان حاکی است،  گ
ــال »جـــواد« نیز به  در همین ح
همدستی  بــا  صاحبخانه  قتل 
برادرزنش اعتراف کرد و سپس 
به دستور قاضی جعفری متهمان 
ــازی صحنه قتل به  ــازس بــرای ب
محل جنایت واقع در کمربندی 
سبز مشهد هدایت شدند. در آغاز 
بازسازی صحنه قتل، ابتدا سروان 
عظیمی مقدم )افسر پرونده( به 
تشریح خلاصه ای از محتویات 
پرونده و اعترافات متهمان در 
مراحل بازجویی پرداخت و سپس 
»جواد-ظ« در مقابل دوربین قوه قضاییه قرار 
گرفت و در شرح ماجرای جسد 9 انگشتی 
گفت: معتاد بودم وزمانی که با همسر دومم 
ازدواج کردم از سوی خانواده ام نیز طرد شدم 
به طوری که حتی نمی توانستم اجاره منزل 
را بپردازم. وقتی دیدم صاحبخانه نیز مردی 
مجرد و سابقه دار است و کسی را هم ندارد 
تصمیم گرفتم خانه اش را با یک قولنامه صوری 
بالا بکشم! سپس با طرح یک نقشه زیرکانه، 
او را به یک مرکز ترک اعتیاد معرفی کردم و 
آن ها نیز او را به کمپ بردند اما »براتعلی« که 
به ماجرا مشکوک شده بود متصدی کمپ را 
تهدید کرد و او نیز از من خواست براتعلی را از 
آن جا ببرم وگرنه صاحبخانه را رها می کند! این 
بود که نقشه ام را با برادرزنم در میان گذاشتم 
و در هفدهم مهرماه سوار بر موتورسیکلت به 
کمپ رفتیم. براتعلی را سوار موتور کردیم و 
به بهانه خرید مواد مخدر به طرف شهرآباد به 
راه افتادیم. در نزدیکی پل بزرگ کمربندی 
ایستادیم تا نقشه قتل را اجرا کنیم و به بهانه گرم 
شدن، آتش روشن کردیم تا بعد از آن به سراغ 
خرده فروش مواد مخدر برویم! متهم این پرونده 
جنایی که در حضور قاضی جعفری جزئیات 
این جنایت وحشتناک را تشریح می کرد در 

ادامه اعترافاتش افزود: در یک لحظه پشت سر 
»براتعلی« قرار گرفتم و در حالی که او دستانش 
را روی شعله های آتش گرفته بود ضربات چاقو 
را بر گردنش زدم. سپس برادرزنم )ناصر( کنار 
سرش نشست واو را خفه کرد. برای این که از 
مرگش اطمینان پیدا کنیم دو نفری دست و پای 
مقتول را گرفتیم و از دیواره ای با  ارتفاع حدود 7 

متر به پایین پرت کردیم.
من با چاقو انگشت سبابه صاحبخانه ام را قطع 
کردم و داخل پلاستیک گذاشتم و با خودم به 
خانه بردم. وقتی اثر انگشت را زیر  قولنامه زدم ، 
آن را به همراه چاقو داخل چاه انداختم! اما روز 
بعد برای مخفی کردن جسد، دوباره به محل 
رفتیم. کاپشن مشکی رنگ »براتعلی« را روی 
جسدش  انداختم و با بیل او را در همان محل 
دفن کردیم! تا این که ماجرای قولنامه صوری 

لو رفت و دستگیر شدم...
شایان ذکر است: با توجه به این که هر کدام از 
متهمان به طور جداگانه محل دفن جسد را به 
کارآگاهان نشان دادند اما جسدی پیدا نشد 
تا این که با راهنمایی های قاضی اسماعیل 
عندلیب )مــعــاون دادســتــان مرکز خراسان 
رضوی( جست وجوها برای یافتن بقایای جسد 
با استفاده از سگ های جسدیاب ادامه یافت و 
در نهایت چند تکه استخوان در فاصله حدود 

10 متری محل دفن جسد کشف شد.

ماجرای جسد 9 انگشتی!

متهمان در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی جعفری 

 سگ  جسد یاب در جست     و جوی بقایای جسد دفن شده


